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 چکيده
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است،بهداشتیانــجهسازمانفیتعردریزندگدهگانهیهامهارتازیکیکه،«موثرارتباطمهارت»
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یاغمنامهویارتباطیهابستبنبهرا،ارتباطکیکهـیموانعییشناسایبرانیهمچنوآنیریگشکل

موردواکاویدردناکبدلم کهکدامارتباطرانیا.قرارگرفتهاستیشناسروانلیوتحلیکند،
نکهیبااران،یایآرماننیرزمودرسستیارتباطموثرچی؛نقشخرددربرقراردیتوانموثرنامیم

مبنا گاهرد،یگیخردشکلمیارتباطاتبر استکه یوخردمندقربانکینیهاانسانیچگونه
استادتوانمند،یشگفتآنکهفردوسجهینوشتاراست؛ونتنیایشوند؛ازموضوعاتمحوریم

علمِنیحلقهانیااصولآخربش،یکههزارسالپدیآیبرمنیارتباطاتمتنوعاستوچننشیآفر
ایارتباطموثرزِیآشنابودهاستوبهظرافت،فرجامدواتفاقمشابهرابهتما،ییاروپانیبهظاهرنو

اتیآن،تمامابیوجامعهآماریفیکیمحتوالیمقاله،تحلنیاروش.زندیرقمم،ناموثر،متفاوت
.شاهنامهاست

 مهارتارتباطموثر،مذاکره،خرد،یشاهنامه،فردوس: هاواژه ديکل

 
 









 
 .دانشجویدکتریگروهزبانوادبیاتفارسی،واحدساوه،دانشگاهآزاداسلامی،ساوه،ایران.1

minamor.34@gmail.com 

.استادیارگروهزبانوادبیاتفارسی،واحدساوه،دانشگاهآزاداسلامی،ساوه،ایران،)نویسندهمسئول(.2
fahimi.ltr@gmail.com  

 

 )دهخدا( نامه علمی تفسير و تحليل متون زبان و ادبيات فارسیفصل

 128تا  103، صص1399 زمستان ،46 شمارۀ  ،12 دورۀ
 16/7/99 :پذيرش تاريخ ،17/11/97: دريافت تاريخ

 )مقالۀ پژوهشی(

  ساز در شاهنامهسرنوشت یارتباط موثّر؛ مهارت
 2، دکتر رضا فهيمی1مينا نبئی

 

 



 

 

 امهـسازدرشاهنسرنوشتیارتـوثّر؛مهـارتباطم/ 621
 

 

مقدّمه

رفیـشگگستردگیازوداردیگوناگونزوایایامه،ـشاهندرارتباطاتشوانـانسموضوع

نوعانهمباارتباطتا،گرفتهپاکیزدانبامندانهفرِّونیکانارتباطهمارگیاز؛استبرخوردار

آنچهامااژدها؛ودیو،رخش،سیمرغسروش،چونفرازمینیوزمینی،آسمانیموجوداتیو

انسانیروابطوانسانمقولهبراش،جاودانهاثردرتوساستادانکارناپذیرتمرکزاست،روشن

این از میاست؛ نخستینرو توانایی، مهارتو هنر، کسبدانش، تعالیاندیشه، که بینیم

رندهگوهراندیشهنایتنگاهظریففردوسیرابهتنهاداعتواناولویتاوستوآشکارامی

حکیم،دریافت؛گویی«بهنامخداوندجانوخرد»ازمصرعآغازینگفتارش،وخردمندی

داردحتیخداییرا،کهپروردگارهمهکایناتاست؛باآوایپهلوانانهوباتوس،خوشمی

کهسنگبنایآفرینشبرپدید،تر،خدایآنجاندارخردمندیبخواندهرچهتمامقدرتی

انگارمیخواهدبگویداینجاندارآو هماناستکهیزدانپاکدر،ردنشاستواراست؛

گوهربهاینگونهرا اووکنداشآشکارهکهخواستودیدراخویشپنهانگنجخلقتش،آیینه

کندمیاشارهخردبودنآفرینـشنخستینبراوخواند؛آفرینخودبروریدــآفمزیناندیشه

داند:میاوفرمانبهسررازبانووگوشچشمپاسسهوشماردمیآدمیجاناننگهبراآنو

نگهبانجـاناستوآنسهپاسخردراشناسنشینخستآفر

گمانیوبد،بکیسهبودننیکززبانوگوشواستچشمتوپاسسه

(27-1386،1:1،26،)شاهنامه

ایحلنیکیبابدیوپاکیباپلشتی،همینخرداست.اگرمسالهمرزمیاندرشاهنامه،

ایازهمگیردواگررابطههاباهمشکلمیشود،بیشتربراساسارتباطخردمندانهانسانمی

است.مهارتوآگاهینداشتنوخردیبیازهمبازامد،ـانجمیایغمنامهبستبنبهوپاشدمی

مرداناستودرمناظراتیدانودانشیــندانایان،هنرمندان،ارجمندربارها،غالباانجم

ازسخنوریوسخن،ترینوخُردترینمسائلانسانیانجامد،باریککهروزهابهطولمی

هر دانشاز و طبقاتجامعه همه با ارتباطنیکو کردن چگونگیبرقرار گفتنتا بهنگام

اشتراکگذاشتهمقوله اصولبایستهوشایستهمیدهیوچونکشبهچندوایبه از شود.

فربهوتوانگر بهدانش، شاهزادگانوپهلواناندرهمهزمینهها شاهنامهاستکهشاهان،
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پرورشبالقوه،ودبیرراکفشگرفرزندتواندنمی،ثروتیهیچوهستندزادهدبیردبیران،شوند.می

تنهاسنجه،امهاصولخودرادارد.دانشومهارتدهندهشاهزادگانفرداکند؛چراکهشاهن

،فردوسی؛استفرمانرواامور،همهبروزند؛میرقمرانشستنصدردرودیدنقدرکهاستای

اگر»اوست.حکمتموضوعِدارد،کاروسرآنباانسانشعورکهایمعانیهمهواستحکیم

سرشارشاهنامهاست،بشریسادههایلذتوزنوعشقیونان،ملیحماسهدرهاجنگمنشاء

(1389:21امین،«)ازاحساساتانسانیومردمیاست.
 

 تحقيق پيشينۀ

ونداردایپیشینهگونههیچشاهنامه،درمستقلشکلبهجستاراینموضوعاستگفتنی

دربارهمشابهمقالاتیونامهپایانامااست؛روزشناسیروانعلومهایشاخهدرهاپژوهشبیشتر

دارایکهحاضر،موضوعازهاییزیرمجموعهعنوانبهتوانمیکهداردوجودانسانیارتباطات

 :کرداشارههاآنبهاست،بیشتریسنخیت

کیخسرو،بزرگجنگتاآغازازفردوسیشاهنامهدربدنزبانعنوانبااینامهپایان-

دانشکدهدرارشدکارشناسیمقطعدر1393سالدرواستحیدریمرضیهآننویسندهکه

ایندر.استشدهدفاعوجدانیفریدهراهنماییبهزنجاندانشگاهانسانیعلوموادبیات

شماربهموثرارتباطبسترسازهایزیرمجموعهازیکیکهبدنزبانموضوعبهتنهانامهپایان

 .استشدهپرداختهرود،می

ایمقدمهاجتماعی،هایمهارتوآموزشبزمهفتفردوسی،عنوانباپژوهشیایمقاله-

شناسیروانگروهاستادیارمقدس،علیرضانوشتهشاهنامهبزمهفتداستانبرشناختیروان

تربیتیشناسیروانفصلنامهدرکهاست1393سالدرتهرانطباطبائیعلامهدانشگاهبالینی

مطالعاتباآنمقایسهوبزمهفتدرارتباطیهایمهارتآموزشموضوعبهواستشدهچاپ

 .پردازدمیارتباطیواجتماعیهایمهارتدربارهامروزیعلمیهایپژوهشو

ملیکنفرانساولیندرمولویمعنویمثنویدرزندگیهایمهارتعنوانباایمقاله-

پورحسینفریباآنگاننویسندکه1393سالدراردبیلاسلامیایرانیفرهنگومدیریتاقتصاد،
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درموثرارتباطجملهاززندگیهایمهارتهمهتر،وسیعبعدیدروهستندجلالتفرامرزو

 .استکردهبررسیرامثنوی

فردوسیشاهنامهدر(سفیر)فرستادههایویژگیوپذیرشگزینش،عنوانباایمقاله-

کهشدهچاپفارسیادبیاتوبانزپژوهشپژوهشیِعلمیمجله32شمارهدر1393سالدر

وهافرستادهباموثرارتباطمهارتبررسیبهوجدانیفریدهولوبیگمحمدآننویسندگان

 .اندپرداختهاست،موثرارتباطهایزیرمجموعهازکهمذاکرهمهارت

 

 قيروش تحق

یهامهارتبرتاملابرد،یگیمقراراتیادبیِشناسروانیِمطالعاتحوزهدرکهپژوهش،نیادر

تمامیسازمانجهانفیدرتعریدهگانهزندگ یهاازداستانیارتباطاتانسانیبهداشت،

شدهلیتحلعملکردشانوشاهنامهیهاتیشخصسپسشده؛یبنددستهواستخراجشاهنامه

هامهارتازیاگونهکه،«موثرارتباط»مقاله،نیاموضوعبامرتبطکهآنممتازیهانهنموواست

وخردمندانه،رفتارسرانجاموشهیاندوروحیتعالبعددریانسانیهاییتواناو سازگارانه

فیتوصومیترسدریفردوسیدسترهیچرهگذر،نیاازوشدهنقداست،یاجتماعهوشمندانه

توسازانسانومیشناختژرفحکنیاثرش،همچنیهاتیشخصیروانقیعمیهاهیلا

متفاوتحاصلازجیونتایبررسیهابهسببگسترهدانشوومهارتیرفتاریهاسبک

 شاهنامهگزارششدهاست.یهاتیشخصیارتباطیهانداشتنمهارتایداشتن

 قيتحق یمبان

 شاهنامه

نظمواتیادباثرنیتربزرگت،یفیکجهتازهموتیکمثیحازهمیفردوسشاهنامه»

(1311:37،یفروغ«)جهاناست.یادبیازشاهکارهایکیگفتتوانیاست؛بلکهمیفارس

ناموماتیگرفتهاستکهدرغبارناملاهیمایمردمانیقدراززندگاثرگراننیا روزگار،

یوزبانپارسیرانیوارانیا،یبودوفردوسیدرآستانهنابودورشانوفرهنگوغرنهیشیپ

.گذردادشیهایدشواریباتمامهمتایبیتیحمبهیخیدهشتناکتارچیراازآنپ
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شود؛یمایاحشاهنامهبااست،نیسرزمنیایملتیهوارکاننیترمهمازکه،یپارسزبان

ایهانییآ درستیرانیخردمندانه به که شاهنامه، نامهیبا نامهشاهِ و است،گانیشایاها

همهبااست؛یرانیایزندگبینشوپرفرازداستانورانیامهرسرودشاهنامه،».ابدییماستمرار

تیرواکهاست،آزادهیِفردوسوش؛یهایدگرگونوهاشکستها،یروزیپها،یبدها،یخوب

(1384:14،ییرستگارفسار.ک:داستانپرماجرارابرعهدهگرفتهاست.)نیصادقانها
 

 ارتباط موثر مهارت سرنوشت سازِ

ضروریبسیاروارزشمندیمهارتوهنروشناسیروانعلمپراهمیتحثمباازموثر،ارتباط

معجزهحکمدرتواندیمن،انسایزندگدریارتباطهراست؛هادورانهمهانسانیارتباطاتدر

جاد،یمهارت،علاوهبرانیا.آراستهگرددیرگذاریباشد؛بهشرطآنکهبههنرتاثیوموهبت

همداردوآن،مذاکره،یگریشاخهد،یفردنیبهروابطبدنیخشگسترش،تداوموژرفاب

موضوعدرنیآگاهانهوخردورزانهاستواارانه،یهوشیهاوهیحلاختلافوتعارضبهش

برخورداراست.یتیوقابلعناانیاست،ازبسامدشاینامهخردآموزیراستشاهنامه،کهبه

هاوشاهنامهراباکنشیهاستکهاوجداستانمهارتانینداشتناایدرواقعداشتن

همیهرازگاهوافتدیمخجستهیاتفاقاتگاهآنیپدروزندیمرقمهاتیشخصیهاواکنش

وگیدگسترلیلدبهسیدوفرشاهنامۀسیرفابیادرثاآنمیاازگردند.میبدلیتراژدبههاداستان

رواننقدایبرمناسبیبسترآنمختلفیشخصیتهاوتموضوعاعتنونیزوبیارزشاد

.ستاشخصیتمینۀدرزویژهبهشناختی


 بحث

 یزندگ يها ارتباط موثر در شمار مهارت

اند،کردهتعریفتعاملیهرگونهراآنبرخی،است؛شدهگوناگونیهایتعریفارتباط،از

اند.دانستهپیامدریافتوالارسفرآیندراارتباطگروهی،باشد؛پیاموفرستندهگیرنده،شاملکه

 است: چنینآمده تعریفدیگری، ها،»در اندیشه افکار، تبادل و انتقال فرآیند ارتباطرا

استفادهازعلائمونمادهایمناسببه احساساتوعقایدورفتارهایدوفردیابیشتربا

هدایتیکدیگر و کنترل قراردادن، تحتتاثیر برادانسته منظور و فرایندییکاند یهر
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اندومعتقدنداگرپیامبهدرستیانتقالپیامدانسته،اندوهدفازارتباطراهدفقائلشده

)پایدار«ایم.کردهعملموفقخود،ارتباطدرماوشودمیمحققارتباط،ازهدفشود،منتقل

اند،نظرپردازیکردهتقریبابهتعدادنویسندگانیکهدربارهارتباط،(27-1391:21وجلوه،

عاملترینمهمکهارتباط،پیامبهتنهااینجادر.استدستدرمفهوماینازمتفاوتیتعاریف

شود.بسترسازارتباطموثراست،بسندهمی

ضمنیکلامریغاییدبهصورتکلامنتوانیمهاامیپ هرگونهنآشکارمنتقلشوایی، د.

پیاشکال انتقال دراختلاسببام،یدر برامیارتباطل ممکناستپیگردد. بهامیمثال،

 نگردد منتقل پکینکهیاایصورتکامل ولیامینفر کند ارسال مفهومیرا مقابل فرد

دریگرید بفرستدولیامیپیکسیحتاید؛ینماافتیرا افتیدریامیپچیهیگریدیرا

استکهراهیارتباطموثر،ارتباطکیشود؛یمادیموارد،بهعنوانسوءتفاهمنینکند؛ازا

ختمامیپکییمناسبوحداکثردرکوافتیببندد؛وبهدریاحتمالیهارابرسوءتفاهم

یدلخواهبرسد.مهارتبرقرارطی،بهشراوهیجاناتدرستاحساساتتیریشودوبامد

یفتر.ک:است.)یدفرنیسلامتروابطِبیهاکنندهینیبشیپنیترازمهمیکیارتباطموثر،

 (72-1391:71گران،یود

سازمانجهانیبهداشت.هایدهگانهزندگیاستدرشماریکیازمهارتارتباطموثر،

اما بود؛ رفاه و تکنولوژی از چیز همه یکم بیستو قرن آستانه در که زمانی درست

اقیانوسیازاطلاعاحاکمخشنودیورضایتمندیکافیدرارتباطات تسطحیبود؛نبود؛

ولی و نداشت کافی پروردگی مسائل از بسیاری با هایروشزندگی لاینحلمعمولی

برایحلمسائلِبهظاهرپیشمهارت،تبدیلدانشبهضرورتبااحساسنیازبه،ماندمی

یزندگیهامهارت،پاافتادهروزانهوبهمنظورارتقاسطحسلامتروحیواجتماعیمردم

 کرد.تعریف1993خود،درسالیوعمومی،کاربردیضروریهاهآموزشرادربرنام

ازسوییونیسفویونسکونیز،هایاصلیزندگیبهعنوانمهارتکهدهمهارت،این

مهارتخلاق،تفکرمهارتمساله،حلمهارتگیری،تصمیممهارت از:ندعبارت،اندشدهشناخته

خودآگاهی،فردی،بینروابطحفظوایجادمهارتموثر،ارتباطبرقراریتوانایینقاد،تفکر
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همان:ر.ک:)استرس.بارویاروییمهارتها،هیجانبارویاروییمهارتکردن،همدلیمهارت

18-19)

هایزندگیراچنینتعریفکردهاست:تواناییانجامسازمانجهانیبهداشت،مهارت»

هاوضروریاتزندگیروزمرهکناردبتواندباچالشایکهفرگونهبه،رفتارسازگارانهمثبت

کند:یکرویکردمبتنیهایزندگیرابهاینصورتتعریفمییونیسفنیزمهارت.بیاید

دهد.اینسهدهیرفتارکهبرقراریتوازنمیانسهحوزهرامدنظرقرارمیبرتغییریاشکل

مهارت نگرشو دانش، از عبارتند 16همان:.«)حوزه چونهامهارتاینشناسانروان( را

هادودشوارینافزایمیوقدرتانساندرجعبهابزارزندگیبرتواناییدانندکهمیابزاری

د.سازنراهموارمی
 

 و ارتباط موثر هنر تاثيرگذاري

درعین» دیگران، بهنظرمیحالکهپدیدهبرقراریارتباطبا ازایآسانوساده رسد،

درواقعروشن(1383:17)محمدزادهوتوانایی،«هایخاصیبرخورداراست.دگیپیچی

ها،واکنشیهرمامپیامت»توانارتباطسالموتاثیرگذاردانست.استکههرارتباطیرانمی

آن که افرادی در مختصر میچند دریافت را میها وجود به وکنند، افکار بر و آورند

«گذارند.میتاثیرهم،کنندمیتولیدراهاآنکهکسانیبرحتیهاپیامذارند.گمیتاثیررفتارشان

تواندمثبتیامنفیباشد؛امامنظورازارتباط(؛وایناثرگذاریمی1384:82)گیلواَدَمز،

ارتباطتاثیرگذاریاستکهمثبتوسالمنیز ،موثر، عبارتاستاز»باشد. ارتباطسالم،

(1397:19)جلوه،«ثریکهدرآنحقوقخودودیگرانرعایتشود.موارتباط

ایجادروابطموثر،یعنی .کهباآنبتواندردلدیگراننفوذکرد،ژرفوبالنده،ارتباطی

ودیعه دیگران، با درحسابارتباطیخود مدام اینطریقکه از بالابردنکیفیترابطه؛

درایناستکهطرفینرابطه،اهمیتارتباطموثربگذاریم.اعتماد،اعتبار،ایمنیومصونیت

آسیب از نگهرا اینمیهایاحتمالیدور حاصلشرضایتمندیوخشنودیاست. و دارد

هابازبستهبهکهبرخیاکتسابیوشماریازآن،هایگوناگونداردتاثیرگذاریمثبت،شیوه

.ذاتیاستوهوشزیرکی
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احساساتتولید.1داریم:اصلیخواستهدوکنیم،میبرقرارراارتباطیکههنگامی»روایناز

هایخودبرسندخواستهبهطرفدوهرکه،استموثرزمانیارتباطهدف.بهرسیدن.2مثبت

(1391:97)فتیودیگران،«.تواندرآندوبرندهداشتوشایداینتنهاتعاملیباشدکهمی
 

 موثر ارتباطبسترسازعوامل 

شاهنامه،درموثرارتباطبسترسازعواملترینمهمکهدهدمینشاننوشتارایناندازچشم

عبارتنداز:

دهشوداد.1

آمـیزاحتـرامرسوم.2

مندانهجراترفتارهـای.3

خواهیپوزشوسپاسگزاری.4

هاهیجـانمدیریت.1

مذاکرهمهـارت.6

اندیشیمصلحت.7
 

 داد و دهش

سازدآورد؛برادریراتازهمیهدیهدادن،دوستیبهبارمی»فرمایند:می)ص(پیامبراکرم

هموارهکهبخشش،نیز،امروزیشناسیدرروان(1394:166مجلسی،«)زداید.وکینهرامی

ارتباطبسترسازازعواملتواندمیآورد،میارمغانبهاتحادومهروهمدلینوعیخودبا

توس.شدباموثر حکیم باور می،در رقم را انسان نیکنامی سعادتو دهش، و زند.داد

:گونهکهفریدونرافرخونیکنامکردهمان

زمشکوزعنبــــرسرشتهنبودفــــــــــرخفرشتهنبوددونیفر

ییتودونیتودادودهشکنفرییکویآننافتیبهدادودهش

(492-1386،1:81،489،)شاهنامه



 

 666 /)دهخدا(یفارسـادبیاتوزبانمتونتحلیلوتفسیرعلمیۀمنافصل 

 
 

 

درآنانآوازگیبلندوکامیابیفرخندگی،ارجمندی،موجبشهریاران،بخششِاونظراز»

 نظرزیردستاناستوشادیوآبادیجهانرابههمراهدارد.

«یشویودادنامییبهدانایشویگرام،یچوبخشندهباش

(1394:148،یوجوادی)شجر


بخش کرانه خبري مسرتداد و دهش به ش

بهشکرانهخبرپیرانیشاهانوپهلوانانا درپیروزیدرشاهنامه، شیاینیدرنبردها،

درگونهکههمان.دندیبخشیمییایوآتشکدههاازگنجخزانههداشانیپاک،بهدروزدانی

کهمبینیمیوزیگرسوابیافراسشدنکشتهوتورانشکستازپسوافراسیاببزرگجنگ

:پردازدیبهدادودهشمخسرویک

ببخشیدگنجـــــیبهآذرگشسبچوگنجورکیخسروآمدزرسپ،

درمدادودیناروهرگونهچیززیبرآنموبدانخلعـــتافگندن

(2392–1386،4:324،2389)شاهنامه

پیروزیهمرادرشاهنامه،همچنیندرجنگ بسیاردیدهمیهاییکهبا شودکههاست،

شناسانتقویتمثبتیکیازکند.ازدیدروانسپهسالارلشگرغنایمرامیانسپاهتقسیممی

توانددرتغییررفتار،بسیارموثرواقعشود.آناندادناضافهحقوقازمواردیاستکهمی

(1382:134نسو،دانند.)ر.ک:لفراطرفکارفرمایانبهکارکنانرا،تقویتمثبتمی
 

از آسيب  يپيشگيربراي داد و دهش 

حملهکابلبهشاه،منوچهردستوربهساماستقرارکهآنجا،منوچهرپادشاهیداستاندر

بردودمارازخاندانمحراببرآوردوگیتیراازنژادضحاکپاککند،تفکرخلاقبانوی

رودوکهشخصابهرسولینزدساممیشاهنامه،سیندخت،همسرمحرابکابلی،هوشمند

گنجبرویمی درِ ،سیندختوداستان یدومهرهخردمندهاگفتگو.ستاگشاید،رهگشا

وگوهایهایارتباطموثروازگفتنمونهترینبرجستهسام،نیزدرپیتقدیمهدایا،یکیاز

جولانگاهدرداد،ـرخیناذرـرهگازرستمچونیلیکه،استشاهنامهولیـاصوسازسرنوشت
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شود.شاهنامهآفریدهمی

تفتدیسپهبــــــــدخرامشیبهپورفتندختیفرودآمدازاسپس

نیـابرشاهوبرپهــــــــلوانزمتفتدیسپهبــــــــدخرامشیبهپ

لــیـزدرتادومدهیردهبرکشـــــــــلیدهواسپوپـنثاروپرستن

دیشدکانبدرهیسرپهلوانخدیسامآورشیهمهپکیکـــــــای

(1122-1386،1:239،1299،)شاهنامه

سیندخت،تنهافرستادهزنوازرسولانسخنوروتوانایشاهنامهاست،کهاختیارتام

قابلگزینشفرستادهشدهاست.نقطهمدارد.تنهابهفرستادگانکارداناختیارتام،واگذارمی

انتخابفرستادهفرومایهبهنیتتحقیرمخاطببوده؛چنانکهمی بینیمانوشیروانلایقنیز،

هدایایینمادینچوندوکــدانو با مایه ایدون فرستاده چوبینخیانتکار، برایبهـرام

دوخشــمخوانترتیبویراناجوانمـــردوزنصفتمیبدین»ســازد.میمقنعــهروانه

(1383:211سرّامی،«)نمـایاند.خویشراازنافرمــانیویبازمی
 

 داد و دهش به قصد مطيع سازي

نیزکهچونپدرازنمونه هایارتباطموثردرشاهنامهاست،کیخسرو،فرزندسیاوش،

جیحون رود از افراسیاب پی در که آنگاه افراسیاب، جنگبزرگشبا داستان میانه در

مییم بسیار مال درویشان به آنسرزمینگذرد، مردم به و میبخشد پیام ازها که فرستد

بخششزیادیآمدنمنبیمناکمباشیدکهجانومالتانایمنخواهدبود.بهاهالیسغدنیز

دبیرسیاقی،ر.ک:)کند.آنترکانراراموآراممیها،ومهربانیهابخششاینباکندومی

،پادافرهدادنِبزرگِ(وازبرقراریاینروابطحسنهبامردمانترک،هدف1382:198-199ِ

گیرد.میونشانهبهکشندهپدرراپی
 

بخشيدن باژ و ماليات

هبوآنبخشیدنمالیاتنوعدیگریازبخششدرشاهنامه،بخشیدنباجوخراجاست

رساندنقتصادسلامتیعنیبهحداقلکشوریاستکهشاهیاپهلوانآنبادرنظرگرفتنا

کندوشاهیاپهلوانمقابل،،صلحبرقرارمیدشمنسرزمینش،باکشوربرایمردموآسیب
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بسامدترینپرازیکیدارد.برمیترضعیفکشورازراباژفشارشرایط،مقتضایوفراخوربه

کاری.ماننددهدرخمیهنگامیاستکهمیاندوکشور،پیوندازدواجاشکالاینرخداد،

وحلاختلافهاازمیانرفتندشمنیبرایکهقیصربرایبرقراریارتباطموثرباایرانو

می دخترشانجام مریم، و درمی،دهد همسریخسروپرویز به هم؛آوردرا پرویز خسرو

کندکهازرومباجوخراجنگیرد:تعهدمی

وکامیمندوباسنگوباراخردبهناممیدخترشبودمریکی

نیخواستازکردگارآفریهمنیدنییبهخسروفرستادبهآ

(1111-1386،8:111،1114،)شاهنامه

رستممرگتراژدیوتوطئهافتد،نمیاتفاقبخششیچنینکه،شغادورستمداستاندراما

گیرد.شکلمیدامادشاهکابل،اش،شغاد،بهدستبرادرناتنی

یچنانشدکزورستمزابلـــیمهــترکابلشهیدراند

ازآنپسکهداماداوشدشغادادیزیزکاردرمنردینگ

(19-1386،1:444،18،)شاهنامه

 بخشش به شيوه بهرام گور

نیازمندانودرویشانبهرا«گاوان»شیدجمبزرگگنجنیزیزدگردپسرساسانی،گوربهرام

وبهاینبخششِودامدارانمی اماویشودستودهمی،بزرگبخشد، ارتباطیموثر؛ شیوه

هاکند.باآنسرکشیمیخودبهزندگیزیردستان،کهدرلباسمردمعادی،دیگریهمدارد

می شکلمیبخششدیگ،هادنشودودرپیاینسرکشیهمسفرهوهمغذا ،دهدریرا

داستانمثالبرای؛بخشدمیدرستکارفقرایبهوستاندمینادرستکاراغنیایازکهگونهبدین

ثروت پاسبان تنها که توانگریاستآزمند، قصه  استفرشیدورد، آن؛ دارنده نه آن؛ و

مداراییاواتمبهرام؛ازاینرو،؛نهبهدیگریارددنهبهخودروامیخواستهگردآوردهرا

داستانلنبک،وابراهیمداستانبخشد.مییتیمکودکانوشویبیزنانوامداران،مستمندان،بهرا

درجلدششمشاهنــبازرگانوشاگ داستانبهرامگوروزنپالیزبان، ازنیزامهـــردش، ،

هایبهرامگوریاست.ایندستبخشش
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 جنگ گانشد کشته بخشش به نيازمندان و خانواده

درتوقیعاتانوشیروانهمبهچشممیخورد.تاآنجا،بخششواهمیتآندرشاهنامه

وکندازکاربرکنارمییارینرساندنبهمحتاجانبهسبب،کهانوشیروان،گرشاسبنامیرا

بکاهد،ازفرّشاهکاستهاست.،گوید:آنکسکهازبخششودهشمی

اریبپوشدهمهفرّهشهرکار،کو،دهشکاست،باشدبهیکس

(1386،7:397،3777،)شاهنامه

پرسدواومیکشتهشدگانجنگکسیازوضعکودکانبازماندهاز،درتوقیعدیگری

دهدکهچهارباردرسالهربارچهارهزاردرمبهاینکودکانمستمریپرداختپاسخمی

شود:

هزاردیزگنـــــــجدرمدادبابفرمودکانکودکانراچهــار

(7،1386:398،3799،)شاهنامه

کارخوارنیمباداکهباشدازهمبسالاندرونچاربارنیچن

(1386،7:399،3822،)شاهنامه

واقعدربازماندگان.دراماخورد؛میچشمبهشناسیروانمثبتتقویتمفهومنیزاینجادر

(1382،117ویر«)پسازرفتاراست.یامدهایازپیکیمثبتتیتقو»گفتکهتسیبایم

 رسوم شاهنامه

 بیتبیتِ رسومدر شاهنامه، عظیم شماریبیاثر استنهفته بسترسازازکه عوامل

:برخیازاینرسوم،جنبهاحترامیدارد.موثروتعاملاتموفقاستارتباط

 رسوم احترام آميز

بدرقهواستقبالوزمینبوسهد دادن، جاینیکوبهفرستاده ازاسبپیادهشدن، ادن،

ازاینرسوماست.نواختنبههدایا

استقبال بدرقه و

،بازروسیموهدایایبسیارکتایونوگشتاسبرا،قیصر،درداستانپادشاهیلهراسب

کند.تادومنزلبدرقهمی
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رسد،روانهپایتختزالوبزرگانسیستانمیکهبهرستموهمخبرپادشاهیکیخسرو

شادیوباوروندمیآنهااستقبالبه،راهروزهدوتانناموراوسوارانشاه،دستوربه شوند.می

آورند.آنهارابهحضورشاهمی،سرور

سپاهنیپهلوانانوچندنیچنبهدوروزهراهششیبرفتندپ

(1386،3:1،33،)شاهنامه
 

 نواختن و خلعت دادن جايگاه نيکو،

کابلوپدررودابهمیپادشاهیمنوچهر،درداستان آنکهزالبهاستقبالشاه رودوبا

گیرد.انیرانیوازنژادضحاکاست،مطابقرسوم،جایگاهینیکوبرایشدرنظرمیمهراب،

ساختشگهیپایکین،ییبهآشدشزالوبنواختشرهیپذ

(1386،1:183،279،)شاهنامه

روموصریبهنزدقپدرشی،پسازرفتنگشتاسپازپنیزلهراسبیدرداستانپادشاه

ازایبهپشتگرمصر،یاو،قیداماد ران،یخواهد؛شاهایباژمرانیگشتاسب)فرخزاد(،

نوازدتابااوارتباطیاندوگرممنشیتختخودمکیکندونزدیاکرامماریفرستادهرابس

م برقرار بدیننیکوییوکندیموثر سرانجام قها، راز بروصریفرستاده، یوگشتاسبرا

سازد.یفاشم

داستان از بسیاری مانند هم انوشیروان داستان شاهنامهدر خاقان،های فرستادگان به

:شوددادهمیخلعتمطابقرسوم

اوخواستندشیفرستادهراپاستندخلعتآرانیبهرسمک

(1386،7:216،2231،)شاهنامه

 زمين بوسه دادن تعظيم و 

 منوچهر، برایمثالوقتیکه دارد. درجایجایشاهنامهوجود باینرسم، را هسام

دبوسسامزمینرامی،مطابقرسوم،خواندمیگفتگودربارهازدواجزالورودابهفرامنظور

نماید،میجالبآنچهاینجادرونشاندمیخودپیشرااووخیزدمیبراواحترامبهمنوچهرو
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است.دراینارتباطسالموموثراحترامدوسویهمیانشاهوپهلوان

یاوشیوشدپدیراببوسنیزمیچوشاهجهـــــانداربنمودرو

(1386،1:223،871،)شاهنامه

ازدلدادگیزالورودابهدر آنکهشاه با جاییدیگرازداستانپادشاهیمنوچهرشاه،

بهاستقبالزالمی بهناخرسنداست،بزرگانونامورانرا فرستدتابااکرامواحتراماورا

دهدودیریزالنیزکهدستپروردهسیمرغوخردمنداست،زمینبوسهمیبارگاهآورند.

رابراو،سپسبهدستورمنوچهرتادلشاهرابهخودمتمایلکند.،سایدمیپیشانیبرخاک

نشانند.کرسیزرمی

نیوبرشاهکردآفردیببوسنیشاهانـــدرآمد،زمکیچونزد

یبدودادهدلشاهآزرمجویداشتبرخاکرویهمیزمان

(1181-1386،1:241،1184،)شاهنامه
 

 کردنرسم صلح 

شاملتمامیرسومیاستکهسببروابطحسنهمیشود.پربسامدترینشکلاینرسم،

افتد.بهمنظورصلح،پیوندازدواجاتفاقمیاستکهمیاندوکشور،هنگامیاینرخداد،

داستان ،انوشیروانپادشاهیدر را ایران شاه با برابری توان که براینداردخاقان ،

بههمسریانوشیرواندرروصلحبرقراریارتباطموث دخترشرا انوشیروانآوردمیآمیز، .

گوید:پذیردوچنینمیمی

نیبزرگستوبادانشوآفرنیدادپاسخ،کهخاقانچنیچن

یهمــدیرابشویرخدوستیهـــــمدیجووندیبهفرزندپ

(2122-1386،7:263،2121،)شاهنامه
 

 م آموختن دانش و مهارترس

هادرجهتخودسازی،ازرسومارزشمندشاهنامهاست.دنیایهاودانشکسبمهارت

فرزندانخودراهمواره،شاهنامه،دنیایآموختنوبهآموزشتوانمندشدناست.شاهان
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پندشوندوچهبساوآراستهسپارندتابهانواعهنرهاورزیدهبهپهلوانانوفرهیختگانمی

بهفرزندش،زالنیزهاست.سامهموارهبهشاهزادگان،آموختنانواعمهارت،شاهانوپدران

گوید:زر،چنینمی

یرامشــــیزهردانشیابیبیوبشنوزهــردانشــــــاموزیب

چیهمهدانشوداددادن،بسچیهیاسایزخوردوزبخششم

(249-1386،1:182،248،)شاهنامه

نمایدکهخواهاست،اینگونهمیپژوهودانشسیمرغ،کهدانشامازالزریاهماندستانِ

و است سیمرغ پرورده دست است؛ متعالی اندیشه نماد توس، حکیم زبان و ذهن در

یافتهبلندیاست.پرورش

دیگرانخردمند از همیندلیلهم اسبه تر میت. گرفتار که کجا پهر ریآتششود،

شناسانه،انگارنوعیاولوهیتدارد،یابهتعبیرروان،،کهچونسروشرازندوسیمرغمی

.کندتابرایشراهگشاباشددرونخودرافراخوانمیبالغ

هاپوشیدهباشدودراصطلاحعارفاننیزسیمرغکنایهازانسانکاملاستکهازدیده

(1378:97نشان.)ر.ک:محجوب،ینیزکنایهاستازوجودنامحدودب
 

 رفتار جراتمندانه

شیوهروان» طبقـهشناسان نوع سه به را ها انسان ارتباطــی میهای سبکبندی کنند:

)محمدخانی«مندانهوسبکارتباطیپرخاشگرانه.ارتباطیمنفعــلانه،سبکارتباطیجرات

مندانهومثبترفتاری،سبکجراتها،سبکسالم(ازمیاناینسبک1396:169ودیگران،

است.

کهنمونه،،کاووسآمدنتعللرستمبراینزدشاهدرپی،رابـداستانرستموسهدر

تواندعصبانیتخودرامدیریتکندورستممنفیارتباطموثروبسیارزودخشماست،نمی

ازخودمی باندوبیــرنجرا زنده دستورِ صدارتوجهبهخدماتاو، ادرــرکشیدنشرا

پروایردوخشمشرابیــگاست،براوخردهمیمندوخودآگاهرستمکهجرات ؛کندمی

.گویدکندوسپساوراترکمیابرازمی
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کنـاراندرآتش،مـدارچندینکهشهــــریار،بابرآشفتتهمتن

استخوراندرنهشهریاریراتواستبَتٌریکدگرازکارَتهمه

کنخواررا،بدخواهوبرآشوبکنداربرزندهراسهـرابتو

(312-1386،2:146،312شاهنامه،)
 

 خواهی گزاري و پوزش سپاس

صمیمانهدرپینیکوییوگزاریِسپاس.دنیایشاهنامه،دنیایفرهنگغنیایرانیاست

ازعواملمهموبسترسازدرروابطشرمگنانهدرپیخطاکاری،خواهیِپوزش کههمواره

.استسنگگراناثراینیهاموثرانسانیاست،ازآموزش

 گزاري سپاس

کهچهدرمقاممهتروچه،حقیقتنوعیقدرشناسیوقدردانیاستدر،گزاریسپاس

روابط تاثیراتمثبتدر حاصلشخشنودیو استو ارزشمند کهتر، جایگاه انسانیدر

پیوندخاندانایرانیت.اس با موافقتشاه وقتیمژده وسامدرداستانپادشاهیمنوچهر،

،سیندخت،درنگنزدبانویخردمندخودبیخاندانانیرانیمهراببهشاهکابلمیرسد،

گشاید.ودرگنجبرویمیگویداشاوراسپاسمیرودوبهپاساقداممدبرانهمی

پوزش خواهی 

کاووسبااین،گرددبازمی،درایتگودرزبه،رستمرستموسهراب،آنجاکهدرداستان

بنابرسفارشگودرزبهمصلحت دستازموثرِرابطهاندیشی،جهتترمیمِکهشاهاست،

.کندکهتندیدرسرشتاوستاقرارمی،خواهدوباابرازپشیمانیازرستمپوزشمی،رفته

بکشتیزدانکهباید،رسُتچنانسرشتواستگوهرمراتندیکه

(1386،2:111،428شاهنامه،)

ترکرامجلس،خودیبیومستیحالدرنیاطوسنیز،پرویزخسروپادشاهیداستاندر

زنان»مردسالار،فرهنگدرآنکهباسرانجاموگیردمیخشماوبر،اتفاقاتیپیدرخسروکند.می

س با تباطدانستهاریباستیرا سیبراایاند،... قیاسیرفتار در اصالتاسیآنان مردان با
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سیاستبا،وخواهرنیاطوسمریم،دخترقیصر(1387:249)آبوت،«اند،قائلشدهیکمتر

خواهینزدبهپوزش،نیاطوسشودکهسببمیکندومدیریتبحرانمیهمتا،یبیدرایتو

خسروبازگردد:

مخواهرومیمستِازخردمندیشاه،جهاندارایگفتنیاطوس

(1386،8:162،2128شاهنامه،)

بخشد:میچیزبسیارویبهخسرو،شاهبارومیسردارموثرِارتباطدیگربارهبرقراریپیدرو

کمرزرینوپرستارواسپچهگهـرچنداندادرانیاطوس

برگذاشتپرمایگانزرااوهمگذاشتبرترهدیهاندازهکز

(2137-1386،8:163،2136شاهنامه،)

 مديريت هيجان 

دارد.انسانیروابطدربسزاییتاثیرکه،استهامهارتازدستهآنشماردرهیجانیمدیریت

تاثیرنحوهدهد؛تشخیصدیگرانوخوددرراهاهیجانتاسازدمیقادررافرد،تواناییاین»

)رادفر«هایمختلفنشاندهد.هابررفتاررابداندوبتواندواکنشمناسبیبههیجانهیجان

(1387:9وحمیدی،

هاآننشدنمدیریتکههستندطبیعیهیجاناتاینشماردرو...حسادتآز،ترس،خشم،

،«Gorazm»گُرَزم»شود:میزندانیگشتاسب،ترسِسبببهاسفندیارمثالبرایاست.خطرناک

ازاوگویا داشت.کهکینهاسفندیاررادردل ،دیدهبودازسرکشانوگَوینامبردارومیدان

اسفندیارکهگفتوکردبدگوییاسفندیارازگشتاسبنزدوی است.بودهگشتاسبخویشاوندان

ترس،ازگشتاسبتاشدسببهمامرهمینواستگشتاسبحکومتبرانداختناندیشهدر

(1382:97امرایی،«)کند.زندانیدژگنبداندرراندیاراسف

خواهیبرادرانمیایرجنیزقربانیافزون برجیرناتاــسدردا»شود. ولمـنشسادرابا

ناــشدنهایتخودرهمومىکشندجرایراهمد،طلبىخودهیاآزوزبهعلتر،آندوتو

:دبواردادههشداشرهباآندودرلبهقبونازتفاقىکهفریداهند.دبهکشتنمىرا

ناـتزنبااوـیدینـــچنشداچرنتاآزبرنشستدرـخختتــبه



 

 

 امهـسازدرشاهنسرنوشتیارتـوثّر؛مهـارتباطم/ 602
 

 

«اـهرنالبدتاـکازابدـــیروانهااژدیناچنگدرهــکرسمبتـ

(1391:131مهرکی،عجلی،)

 مذاکره مهارت

فرا هریندیمذاکره، آن در طرفکیاستکه دیزیخواهانچن،یاز که یگریهستند

برا...دارد. دلخواهخودوجهینتنیبکوشندبنیاصلاستواراستکهطرفنیهنرمذاکره

اشتراکجهینت نقطه طرفمقابل، نظر رسجادیایمورد ادنیکنند. ازمندینت،یموقعنیبه

(6-1383:1ندل،یهر.ک:است.)یکافیریپذوانعطافیاریهوش،یآمادگ

درح اصولقیقت، یمذاکره کههمگاننیازمندآناستیمهارتکاربردکیوسالم،

دیگربرخلافرقابت».هستند معنایباختفرد به شدنیکفرد، برنده هایورزشیکه

 (12)همان:«تواننددرپایانبرندهباشند.هامیاست،درمذاکرات،همهمذاکرهکننده

که دردهسدهوشگفتا این، نیزبسیاراثرارزشمندشاهنامه،پیشاز موضوعمذاکره

نهتنهاسفیرانومشاورانزبدهدرباری،کهزنانهوشمندوافتد؛پررنگوماهرانهاتفاقمی

نقششبستان گاه، نیز، چونسیندخت، موفقمذاکراتها، سرنوشتپردازان و اصولیساز

توسحکیموالایدانشازنشانکهمذاکره،هنردرآنانچیرگیوقدرتمهارت،وهستند؛

است.ستودنیوآوردارد،شگفت
 

 يادآوري اتفاقات گذشته

درمذاکراتشاهنامه،یادآوریاتفاقاتگذشتهاست؛شرحخدمات،،یکیازفنونموثر

راهنماییبهزالکهای،نامهاست.هایادآوریاینشماردرو...هاناکامیوهاستمها،فداکاری

بادرودوازهمیندستاست.نویسد،انوبزرگانبرایپیوندشبارودابه،بهپدرمیموبد

اوج،هایگذشتهگرددوبهشرحناکامیسامبهدلاوریومردیآغازمیآفرینوستایشِ

ودرشودبهتسلیموفرمانبرداریختممی،رسدودرنهایتگیردوبهبیانخواستهمیمی

مشتیازدهد.ایننامه،)زالخردمند(رخمیوشایندیبراینویسندهنامهپسآن،اتفاقخ

ایدرشاهنامهاست.خروارمذاکراتحرفه

رسیدستمهابرمنبهگردونزدیدکهسانبرآنبزادممادرز
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هندکوهبرسیمـــرغبردهمراپرندوخـزّونازدربودپـدر

آوردشماردربچــــــگاناباآوردشکــــاروکبداننیازم

بدوختچشممخاکزمانتازمانبسوختمنبربادازپوستهمی

کنامبرمنوسامبراورنــگبهسامپورمراخواندنـــــدیهمی

(626-1386،1:226،622شاهنامه،)
 

 تطميع

آن،عنصرتطمیعراهمبههمهاینفنونراداراستوافزونبرنامهسامبهمنوچهرنیز

می میمذاکره و پیریرسیدهپیوندد به مندیگر که فرزندمگوید اما دلاوریو،ام؛ زال،

تاجوتختوشاهنشاهیوپشتیبانحافظ،تواندپسازمنهنرهایجنگیتمامداردومی

خواهدکهانراازمیانبرداردوازمنوچهرشاهمیباشدوکمراطاعتبرمیانبنددودشمن

اش بهچشمعنایتبراووفرزندستمکشیده از، و کهدلدرگروفرزندمهرابدارد،

.شیداییبهحددیوانگیگراییده،بنگردوببخشاید
 

 تهديد

با مذاکره ازسویبزرگانمامور کشواد، وقتیکهگودرزِ داستانرستموسهراب، در

شود،ویعلاوهبربهکارگیریفنونواصولپایهمذاکره،کهپیشترذکراووسورستممیک

همواردمذاکرهمی عنصرتهدیدرا ازقریشد، ازیکسوکاووسرا بودنالوقوعبکند؛

رستم؛ازسویدیگردهدتدربرابرسپاهترکبیممیمحملهسهرابونداشتنیارایمقاو

.اندازددراندیشهمیمتترسیدنازسهرابوخدشهدارشدننامبلندش،ازننگتهنیزرا
 

 گفتاري يا چربزبانی  چرب

چربزبانیچرب در،نیزگفتارییا شاهنامه سراسر در است. مذاکره فنون شمار در

وسخنی،شیرینسخنیخوشآنکهبهمعنایمثبتمفهومدر،زبانیها،چربتمامیستودن

:خوردبهچشممیومطبوعطبعمستمعاست،انگیزلگفتنسخناند

برانداوباگفتارچرببسیخواندپیشراسیندختگرانمایه

(1386،1:217،1338شاهنامه،)
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اسفندیار،باپختگیومیانسالیهنگامهدررستمسخنانآن،نغزودلنشینهاینمونهازیکی

بیند؛درآنجارستمرتهمتن،جهانرابهچشمجوانیمیاستکهبهتعبی،شاهزادهسادهدل

یازدودستآخرروزقبلایدستمیکردناسفندیارازستیز،بههرشیوهباهدفمنصرف

گیرمونزدزالبرگویدکهدرروزنبرد،توراازکوههزیندرآغوشمیبهویمی،ازنبرد

بندم.یانمیمنشانموکمرخدمتتورابرتختعاجمی
 

 زبان بدن

کندکهیکفردازارتباطغیرکلامییارفتاریاشارهمیهاینواعشکلبهازبانبدن،»

قادراستبادیگرانارتباطبرقرارطریقرفتارهایفیزیکیخود،بدونآنکهصحبتیبکند،

(1391:43جلوه،پایدارو«)کند.

ندافراسیاب،مدانشویسه،وزیرمه،کردارپیرانهایزبانتندرشاهنااززیباتریننمونه

.درهنگامبردارکشیدنبیژناست

؛رودتنبیژنتاملکند؛آنگاهنزدافراسیابمیـخواهدکهزمانیدرکشازجلادمیوی

یابدکهوزیردرمی،شاهماند.سینه،برپایمیپسازادایاحترام،خاموشودستادببر

کهاستادسخنوریو،آرزویشرابخواهد.پیرانکهگویدنرمیبهاومیمقصودیداردوبا

گشایدومذاکرهراسرمیگوییاست،حالکهرسالتزبانبدنرابهپایانبرده،زبانچرب

رساند:گیردوبردابردبهفرجاممیازسرمیشباتمامفنون

نمایرهپاکیزةدستورچوپایبهتختشپیشدربودهمی

(3،1386:332،331شاهنامه،)


تواندیم،یارتباطابزارنیا»گوید،گونهکهویجایاکوماردربارهزبانمیدرحقیقتهمان

کنندهپنهانادهدیکند؛انعکاستیهاراتقوماباشد؛آنیهاحرفیبرایعمدینیگزیجا

(1396:12کومار،«)ماباشد.اتیخلق

دیگرزبانبدن، کشتنرودابهنمونه به خشمگینانه کابل، شاه مهراب، زمانیاستکه

،بهنشانهخواهش،تصمیمبههمسرکردندستانشدورکمرخیزدوسیندختباحلقهبرمی

.داردویکردنمنصرف
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دستدوگردگاهشبرکردکمـرجستبرپایسینـدختدیدآنچن

(1386،1:217،789شاهنامه،)
 

 شی اندي مصلحت

عناصرماوراییمثلسیمرغاندیشی،صفتیاستکهاصولاوزیران،مشاورانومصلحت

ازبخشبالغونمودینماد،شناسیکهدرروان،وسروشدرشاهنامهداراهستند.اینگروه

مدیریتراخودهیجاناتواندچشیدهگرموسرددارند؛اعتدالبهرفتاریانسانند،شخصیت

کنند.می

داند؛چهارتباطموثرراخوبمیواندیشانشاهنامهاست؛اوش،درشمارمصلحتسی

جوید؛چهآنهنگامکهگناهگیردوازاودوریمیآنجاکهموردابرازعشقسودابهقرارمی

،برایکندمیشودونزدپدرشفاعتنامادریخطاکارراگناهیویآشکارهمیسودابهوبی

د:اندیشبهمصلحتمی،باپدرحفظارتباطموثرش

مدارغمگینکاربدینرادلکهشهریارباگفتچنیناوشسی

راهوآیینوپنــــدمگرپذیردگناهزینراسوداوهبخشمنبه

(142-1386،2:238،139شاهنامه،)

افراسیاب،باهمچوگانبازیدرحتیکهاستاندازهآنتاسیاوشاحتیاطواندیشیمصلحت

دهدجانکاووسسوگندمیدارد؛تاجاییکهافراسیاباورابهسرومیحدوحرمتنگه

نیزسیاوشبه،گیرندترکانچیرگیمیبر،چوگانآنگاهکهایرانیاندر؛کهاوهمگوییبزند

ویدکهکمیگمصلحتوبرایموثرنگاهداشتنارتباطباتورانیان،بهپهلویبهایرانیانمی

تاترکانپیروزشوند.،سستیکنید

مهارتیکهاردشیربابکانیعنیتماممعنایارتباطموثر؛،اینجامیدانجنگنیستواین

اصطبلبهوشدواقعگورشکارهنگامدراشکانی،پادشاهآخریناردوان،خشمموردونداشت

.راندهشد

همتایهایبیازشگردهاوآموزهقریبامشابه،نوعپایانبندیمتفاوتدرشرایطیتاین

سببگوناگوننتایجایناست.آنفرهنگوحکمتازغنیآبشخورهایوفردوسیشاهنامه
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می ایننابرابریِشود از خواننده گونهاینوبیاموزدراوـنیکرفتار،روابطهایکاریریزهتا

افراسیاب،زباناز،حماسهاستادکهاست

کند:سیاوشراچنینتوصیفمی،دیرینهتورانیدشمن

بابومامازکسنزایدتوچونکهافراســـیاب،آوردشچنینپاســخ

نامجـــــویشدیتوآشتی،بدینخوی،وفرهنگورادیومردیبه

چــهرخورشیدوماهیتابندهچوسپهـــــرزیربهکستوچونباشد

سپاهپشتوکیـــــانیتاجتوگــاه،زیبـــایومــاییفـرزندتو

(1332-1386،2:289،1327شاهنامه،)

فراترشاهنامه»یراستبهکهداردمیوااندیشهبهراانسانماندگار،اثراینژرفایدرتعمق

اقوامیهاازفرهنگیبیترکرایزاست؛یملیاثرحماسکیاز مشتملمختلفومتفاوتِ

یفرهنگرانیاعیوسحوزهدرعامهفرهنگویشناختمردم،یشناختانسانفراوانیهایبرآگاه

(1389:13ن،یام«)است.
 

 نتيجه

نماینده که پدیدیجمعخردفردوسی، شاهنامهآورندگان مردمان زمیناست،و ایران

وارثویووبیشآگاه.خودنیزحکیماستوازاینرهگذربرعلومروزگارخودکم

یپارسنهیریودیغنیاش،حاصلآبشخورهاکهـــنوشاهنامهیامانتدارفرهنگوتمدن

گمانایناجتماعگسترهدانشوفرهنگموروثیایرانیانباقریحۀنابشاعریوبیاست

پدید اینچنینشکوهمند اثری توساستکه مردانمیحکیم دانشی این گویی آورد.

گونهنیااندکهدرآنروزگاراندور،زیستههاپساززمانخویشمیهنگایرانی،سدهفر

بهژرفایمستورتریننیازهایبشریدرارتباطاتاجتماعیرهیافتهبودند.نیآفریشگفت

هایآموزهفحوایازکهآنگونهپیشین،هایشاهنامهوهانامهخدایپدیدآورندگانوفردوسی

بر میشاهنامه ارتباطدستانچیرهاستادآید، امروزیباورشبرادیشااند؛بودهموثر یبشر

پدیدکهاستداشتهوجودآثاریچنین،اکنونازشیپههزاریکازبیشکهنباشدآسان

هایمهارتوارتباطیهاینیازاند؛بودهآشناییاروپانینوظاهربهعلمِنیاباهاآنآورندگان
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سراسررامذاکرهفنونوانددانستهمیرارفتاریهایسبکاند؛شناختهمیرااعیاجتمزندگی

دریافتهبودند.

ترینترینوگرامیبااینهمهآگاهی،شگفتنیستکهاثرسترگشاهنامهرا،کهبزرگ

مینویفرهنگایرانزمیناست،درپیوستهونامهدرادبجهانمحورنامهپهلوانیوخرد

ند.باش
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Effective communication, fateful skill in Shahnameh 

Mina Nabai1, Dr. Reza Fahimi2 

 

Abstract 

Characters and their connection to the stories of Shahnameh are of 

particular importance. Therefore, today's research on the effective 

communication skills of the ten life skills in the definition of the World 

Health Organization, all human connections have been extracted and 

categorized from the stories of Shahnameh.Then exemplary examples of 

this communication have been analyzed in this psychological work by 

identifying the causes and obstacles that make communication unhelpful 

and the painful communication and impasse. What determines which 

communication is effective? What factors can lead to correlation or conflict? 

The role of reason is intriguing, and the ideals of Iran, although it is based on 

wisdom, is sometimes the case of good and evil people, as well as some of the 

main characters, sometimes Changing the direction of the flow of 

communication is a central theme of this text ،and, surprisingly, Ferdowsi, the 

professor of the power of creating a diverse relationship, finds that, one thousand 

years before today, the knowledge of the last part of this science has become 

apparent to the European, and, through this communicative skill, in the light of 

the prevailing doctrines, sometimes deliberately and elegantly, Effective, 

different. This methodology, analyzing its qualitative content and its statistical 

society, all of the variegated archeology of the ancient Naqvar. 

 

    Keywords: Shahnameh, Ferdowsi, Effective Communication, Skill 

,Negotiation, Wisdom, Psychology. 
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